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ë  یک حس غریزى در عموم انسان هاســت که در هر دوره )patriotism(میهن دوســتی 
تاریخ و هر محدوده جغرافیایی وجود داشته و تنها مختص ایران نیست؛ اما قطعاً از زمان 
تا زمان دیگر یا موقعیت های جغرافیایی مختلف شــباهت  ها و تفاوت  هایی دارد. میهن 
دوســتی ایرانیان در سده های اخیر با سایر کشورها چه شــباهت ها و وجوه افتراقی داشته 
است؟ در آموزش  های رسمی ما، همواره ایران و ایرانی متفاوت از جهان پیرامونی تعریف 

شده است. این آموزه چقدر با واقعیت ها منطبق است؟
مــن از منظر »هویــت فرهنگی« و »هویــت ملی« ما ایرانیان به مســأله نــگاه می  کنم. 
همان طور که می  دانید مناقشات و منازعات علمی و بعضاً تبلیغاتی در این مسأله وجود 
دارد. مثــلاً از لحاظ تاریخی، تفکیکی میان »هویت فرهنگی ایــران« و »هویت ملی ایران« 
به عنوان یک ملیت قائل شــده اند.اخیراً نوشــته  های زیادی چه از سوی احمد اشرف و چه 
دیگران در این زمینه منتشر شده است که به نظر من دیدگاه قانع کننده و قابل دفاعی است. 
»هویــت فرهنگی« ما قدمت دیرینه  ای دارد و در این امر شــکی وجود ندارد. البته طبیعی 

اســت که در تاریخ، هر میزان که به عقب برمی  گردیم، اســناد، اســتنادها و شواهد تاریخی 
ضعیف  تر شده و نقاط مبهم و تاریک به چشم می آید و قطعات نایافته این پازل بیشتر می  
شود. از طرف دیگر، بازسازی آن تاریخ تحت الشعاع نگاه تاریخ نویسان شرق شناس که گاه 
از منظر خاصی صورت گرفته، قرار گرفته است. متأسفانه گاهی هم به جای تاریخ نگاری 
شــاهد تاریخ بافی هســتیم که خطر بزرگی اســت و باید در مقابل آن ایستاد؛ اما به سختی 

می شود تردید کرد که هویت ایرانی نزدیک به 2۵ قرن در این منطقه وجود نداشته است.
ë این همان تفاوت میان ملت و ملیت است؟

ملیت پدیده جدیدی است و من دیدگاه ضیاء ابراهیمی در این زمینه را می  پسندم؛ ما 
در زمینه ناسیونالیسم، ملیت  پرستی و میهن  پرستی دچار خطاهایی شده ایم. همان طور 
کــه »فرهنگ رجایی« هم در کتاب »مشــکله هویت مــا ایرانیان« بخوبی نشــان می  دهد، 
واقعیت این اســت کسانی که دنبال احیای ایران باســتانی بودند که در تقابل با دوران پس 
از اســلام و دوران معاصــر قرار بگیرد، خیلی آزادیخواه نبوده و اصالتاً با مشــروطه  خواهان 
زاویه داشتند. بعد از شکست و ناکامی مشروطه در دستیابی به اهدافش، زمینه برای نوعی 
دیکتاتوری جدید و مدرن باز شــد که تمام مطالبات دموکراســی خواهانه مشــروطه را کنار 
گذاشت و سراغ ایران باستان و باستان گرایی رفت که منشأ آن نگاه هم ما ایرانیان نیستیم و 
از تاریخ نگاران قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی اثر پذیرفتیم. این کار تحت تأثیر موج ناسیونالیسمی 
که در آن موقع در دنیا شــکل گرفته بود، انجام گرفت؛ ناسیونالیســمی که با اســتدلال های 
شــبه علمی مطالعات نژادشــناختی در آمیخته بود. البته این به این معنا نیست که همه 

کسانی که طرفدار ناسیونالیسم بودند »وابسته«، »خائن« یا »قلم به مزد« بوده اند.
ë  به این موضوع برمی  گردیم؛ به هویت فرهنگی و ملی ایرانیان اشاره کردید؛ این هویت

چه مؤلفه  هایی دارد؟
»خدابــاوری« و »ایرانیت« دو مؤلفه قدیمی هویت ما ایرانیان اســت. فرهنگ رجایی 
دو مؤلفه دیگر شامل »سنت« و »مدرنیته« را هم وارد این بحث کرده که بسیار قابل توجه 
اســت. رجایی می  گوید هر گاه ما توانستیم بین این چهار مؤلفه توازن و سازگاری به وجود 

هویت فرهنگی، هویت ملی و میهن پرستی 
در گفت وگو  با علیرضا بهشتی

 باید ایرانی بودن را
لمس کنید

فرناز حســنعلی زاده و  مرجان طباطبایی/ در آموزش های رسمی ما، همواره ایران 
و ایرانــی متفــاوت از جهــان پیرامونی تعریف شــده اســت؛ امــا این آمــوزه چقدر با 
واقعیت منطبق اســت؟ چقدراز حس »ایران دوســتی« ایرانیــان منبعث از غریزه 
»مهیــن دوســتی« اســت و چقدر مرهــون هویت ملــی و فرهنگی ما؟ چــرا ایرانیان 
هیچ گاه دچار ناسیونالیســم افراطی نشــدند؟ چرا ایرانیان به رغم میهن دوستی، 
مهاجــرت می کننــد و چرا زمانی که از ســرزمین مــادری خود دور هســتند، اینقدر از 
هموطنــان خــود در خــارج از کشــور واهمه دارنــد؟ اینها بخشــی از ســؤالاتی بود که 
در گفت وگــوی »ایران« با ســید علیرضا بهشــتی عنوان شــد تا به »ایران دوســتی« 
و »ایرانیت« از منظری متفاوت از مفاهیم شــعار زده نگریســته شــود؛ پاســخ های 

صریح او به این پرسش ها را در زیر بخوانید...     

رؤیای ایرانی


